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گ استقلال واقعى ، جا دارد  ن سال احراز استقلال سياسى افغانستان و تبجيل از پاسداران ستر در بزرگداشت صدمي 
ن تاري    خ ، با قدردانن و افتخار يادهانن نماييم و مقام  از نقش اثر گذار استاد قاسم افغان در ان صفحات شورانگت 

 را گرامى بداريم ك
ى

ه جايگاه رفيع اين برليان تاري    خ موسيقر و بنياد گذار والاى اين شخصيت بزرگ ملى و فرهنگ
موسيقر معاصر كشور ، اظهر من الشمس است . چنانچه استاد مددى از مفاخر موسيقر افغانستان در كتاب 
خود ) سرگذشت موسيقر معاصر افغانستان ( ، استاد قاسم را موسيقيدان جامع ميداند كه در تمام شقوق موسيقر 

  استادى داشته و " مكتب قاسم " و " سبك قاسمى " متعلق به او ميباشد .  كه بر همگان حق
 



ن غزل خوان ، جوان تبارز كرد و  استاد قاسم فقيد در ركاب پدر ، در دربار امت  عبدالرحمن خان بحيث  نخستي 
ه دانه بحيث خواننده رسمى دربار امت  حبيب اله مورد توجه خاص قرارداشت و ضمن دريافت هدايا ، هارموني

  نشان هندى امت  را از دست نصراله خان نايب السلطنه بدست اورد . 
 

ن الدوله " بود ، بدور از انظار پدر ، منحيث شاگرد نزد استاد قاسم  امان اله كه در سلطنت پدر ملقب به " عي 
اب ) از صدا تا مؤلف كت اصول موسيقر را فرا گرفت و از همان زمان دوست و رفيق همديگر ميشوند . استاد قيام 

 اهنگ ( كه خود از موسيقر دانان بزرگ و ازغنايم روزگار ما است ، مينويسد : 
  

 " شاه امان اله استاد قاسم را مانند وزراى كابينه در كنار خود مينشاند "
، شاه امان اله ، استاد قاسم افغان در يك ضيافت شبانه ، با اشاره به نماينده انگليس  در اوايل پادشاهى      

  ميخواند : 
 

ند چشم كمبود تو ، ناخن به مژگان ز  میر
 ترسم اى دوست ميان من و تو جنگ شود

 و يا : 
ز جا صلح كن با ما ، چه لازم  همير
منده باشر   كه در محشر ز ما شر

 :  چنانچه داكتر اكرم عثمان فقيد در داستان معروف خود ) مرد و نامرد ( ذكر نموده است 
مجلس از استاد قاسم ميخواهد كه در ارمونيه پارچه افغانن را به وى بياموزد ، كه دابس نماينده انگليس در ان 

  استاد در كسوت يك وطندوست بزرگ و اگاه به نماينده استعمار انگليس درس ميدهد : 
 مكتب ماست ، جاى استقلال

 ش نمودن فداى استقلال
 درس ما نقطه هاى ازادى
 سبق ما ، هوايى استقلال

تيب  ن داشت ، بگوش بدينتر استاد قاسم فقيد نداي تمام مردم ازاده را كه در كوه ها و دره هاى افغانستان طني 
اطورى انگليس در رنگ پريده او بازتاب ميابد و شاه را سرافراز و  ساند و در واقع شكست امتر نماينده استعمار مت 

 ميدارد . 
ن
 برنده بازى معرف

اله محفل بخاطر قدردانن از استاد ترتيب ميدهد و ضمن اعطاى نشان فرداى ان شب " پر ماجرا " ، شاه امان 
  اعلى " مسرت " ، استاد را ملقب به " افغان " ميخواند و ميگويد : 

  " شما به تمام ملت افغانستان تعلق داريد "
رگ مردم كماكان مصداق دارد و استاد قاسم افغان افتخار بز  با گشت يكقرن اين سخن وخشورانه شاه امان اله 

  افغانستان ميباشد . 
، اشنانى ، رفاقت ، انديوالى ، وفا ، صفا و محبت بسيار كوشا و متعهد بود و همو  استاد قاسم افغان در دوستر 

ن مجالس دربار شاه جوانبخت اين شعر را خوانده بود :   بود كه در نخستي 
  قدمى كه بر نهادى به وفا و عهد ياران

سى قدم مج   اب باشداگر از بلا بتر
  چانچه استاد بزرگمنش در دوستر و وفادارى به شاه امان اله در نقش يك عيار و كاكه روزگار انرا ثبت تاري    خ نمود . 

البته اين دوستر بزرگ دو طرفه بود و شاه امان اله تا اخت  عمر به استاد فقيد و هتن او ارج و حرمت فراوان 
 داشت . 



  نقل از هنديه ) د افغانستان ( مينويسد : چنانچه مورخ معروف جناب سيستانن ب
" شاه امان اله در بستر مريضن و استانه مرگ از من خواهش كرد ، تا صداى استاد را به او بشنوايم ، تا تصور كند 

  كه : 
  "  در افغانستان است و در وطن خود چشم از جهان مى پوشد 

  جناب سيستانن همچنان با كمال لطف در تكمله برين ياداشت در صفحه فيسبوك من تحرير داشته اند :  
استاد قاسم نزد شاه امان الله غازی بسیار قدر داشت که حتر در سفر اروپانی خوداو را فراموش نکرد و یادش  " 

واز استاد قاسم خواهش کرده  میداشت وباری در حال سفر از داخل ریل برایش نامه ای نوشت وفرستاد  را گرامى
منبعدهنگام ثبت ریکاردهایش کلمه افغان را در آخر نامش علاوه نماید تا شنونده ها بدانند که این آواز  بود که 

  رمردان وطن گرامى باد. "استاد موسیقر افغانستان یعتن استاد قاسم افغان است. یاد آن بزرگ
منحيث حسن ختام اين ياداشت ، سروده حماسى مرحوم مستغتن شاعر بزرگ را كه توسط استاد قاسم افغان ، 

يك ميسازم :    خوانده است ، با دوستان عزيز سرر
ى ام

ز
 ناز دارد يى ش و ساماي
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ز

 بحر در بر قطره طوفاي
 ام

ز
 اسمان سیر است شگرداي

 ام مشكل هر كار شد 
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ز
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ز

 چون به ميدان امدى ، مى داي
  با حرمت

 


